انترناسیونال ۲۳۵

در حاشیه رویدادها 

كاظم نيكخواه 
حافظان اخلاق 
اين هفته دو خبر معمولي در رسانه ها منعكس شد. يكي مربوط به حكومت اسلامی ايران بود و يكي مربوط به مقامات آمريكا. دو دولتي كه با هم ظاهرا تخاصم پايه اي و هويتي دارند. خبرها به مسائلي از قبيل بحران اتمي و نفت و اين نوع مسائل ربطي نداشت. رويدادهايي بسيار عادي بود. از نمونه هايي كه بارها و بارها و بارها اتفاق افتاد مي افتد. و كمتر از يك صدمش يا يك ميليونيمش در رسانه ها منعكس ميشود. معمولا حول آن جنجالي راه مي افتد. كساني از قدرت كنار ميروند و كسان ديگري مي آيند و دوباره همان اتفاق به اين شكل يا به آن شكل مي افتد.. بگذاريد خبرها را اشاره كنم: 

خبر اول، ١١ مارس: از يك سايت خبري  رسمي در ايران: بازداشت سردار زارعي فرمانده نيروي انتظامي استان در يك خانه فساد به همراه ٦ زن. بنا به اين خبر شاهرودي رئيس قوه قضائيه راسا دستور بازداشت سردار زارعي را صادر كرده است و دليل اين دخالت مستقيم رئيس قوه قضائيه اين بوده كه اين سردار از بستگان مرتضوي است و شاهرودي نگران بوده است كه مرتضوي كه دادستان تهران است مساله را ماستمالي كند. البته بعدا اين سردار آزاد شد و از سرنوشت آن ٦ زن خبري در دست نيست. يكي از اين زنان گفته است كه سردار زارعي به هر شش نفر اين زنان دستور داده است كه كاملا برهنه شوند و نماز جماعت بخوانند!

خبر دوم، ١٢ مارس: بدنبال افشاي ارتباط فرماندار ايالت نيويويورك اليوت اسپنزر با يك حلقه فحشا او استعفا داد. اسپنزر موقع انتخاب شدن به عنوان فرماندار نيويورك وعده داده بود كه با مبارزه قاطع با فحشا و فساد مالي دولت محلي نيويورك را پاكسازي كند. الیوت اسپیتزر مشتری یک گروه فحشا به نام باشگاه امپراتوران بوده است که هزینه خدمات ویژه آن برای هر ساعت بین یک هزار تا ۳۱۰۰ دلار عنوان شده است. آقاي اسپنزر پيش از انتخاب به فرمانداري نيويورك در نوامبر ٢٠٠٦، به مدت هشت سال دادستان كل اين ايالت بود و در اين مدت به خاطر سرسختي در مبارزه  عليه فساد مالي و گروههاي فحشا معروف شده بود. 

هردوي قهرمانان اين دو خبر در راس مبارزه با "فساد" و "فحشا" در خدمت دولت مبتوعه شان فعاليت ميكرده اند. هردو منادي اخلاق و خانواده و مذهب هستند. هردو شمار بسياري را به اشكالي متفاوت به دليل "فساد اخلاقي" قرباني كرده اند. 

اگر معيارهاي حاكم در اين دو كشور و جوامع ديگر را بپذيريم اين دو فاسدند. اين دو نفر از "تعهدات اخلاقي" خود عدول كرده اند. اين دو نفر خراب كرده اند. اين دو نفر به نظامهاي حاكم و متبوع خود خيانت كرده اند. و به همين دليل هم فرماندار نيويورك زير فشار رقبا مجبور به استعفا شده است و رئيس نيروي انتظامي تهران هم بركنار شده يا استعفا داده است. و مساله تمام است. 
اما اگر كمي در خود همان اخلاقيات حاكم در اين كشور يعني ايران و آمريكا و ديگر جوامع دنيا نگاه كنيم روشن نيست كه اين خود اخلاق و معيارهاي اخلاقي است كه رياكارانه است؟ آيا اگر اين دو ميتوانستند مثل تمام موارد مشابه از درز خبر به رسانه هاي عمومي جلوگيري كنند بازهم از نظر مقامات دولت متبوعه شان يا مقامات حافظ اخلاقيات جامعه گناهي مرتكب شده بودند؟ به هيچوجه. اخلاق جزئي از مذهب و ايدئولوژي حاكم است. اخلاق چماق و ابزار ايدئولوژيك حاكمين براي حفظ سلطه آنها بر اكثريت مردم است. در اين مورد تمام نظامها از برده داري تا فئوداليسم تا سرمايه داري همه سروته و يك كرباسند. براي نمونه در دوره هاي طولاني اي اين جزو سنت و قانون جوامع بسياري بود كه هر رعيتي كه ميخواست ازدواج كند شب اول بايد تازه عروسش را به خانه ارباب ميفرستاد تا ايشان مراوده جنسي را افتتاح كنند. اين هم در جوامع غربي و هم در جوامع شرقي تا همين مدتي اخير باب بود. هنوز هم احتمالا در برخي از جوامع كوچك سنتي بجا مانده از دوره فئودالي و برده داري رايج است. اين عين اخلاق بود. اما اگر همان دختر يا پدرش يا همسرش از اين كار سر باز ميزدند به عنوان فاسد و ضد مذهب و ضد نظام به صلابه كشيده ميشدند. در همين ايران دختران جوان و خردسال در زندانهاي اسلامي توسط پاسداران و شكنجه گران مورد تجاوز وحشيانه قرار ميگيرند و اين عين اخلاق است. خريدن دختران خردسال توسط حاج آقاهاي پولدار بعنوان همسر و تجاوز به آنها كاملا اخلاقي است. در كشورهاي مدرن تر مثل آمريكا و اروپا صاحبان ثروتها و سرمايه ها كاملا مجازند با پول در هركجاي دنيا تحت عناويني مثل خدمات منشي گري و سرويس شغلي و ماساژ و درمان و سرويس هتل و هزار شكل ديگر روابط جنبسي و عشقي متعدد داشته باشند و اين را همگان ميدانند و اين را بعنوان نرم حاكم و طبيعي و بديهي پذيرفته اند. و اين فساد نيست. 
سوال اينست كه اگر نخواهيم از عينك حاكمين نگاه نكنيم آنگاه چه چيز فساد است و چه چيز فساد نيست؟ و جواب بسادگي اينست كه اين كه زنان و كودكان بسياري هستند كه ناچارند براي امرار معاش تن خودرا بفروشند اين فساد است. اينكه كساني هستند كه در ثروت و نعمت غلت ميزنند و ميتوانند روح و جسم اكثريت مردم را بخرند اين فساد است. اين كه همين اقليت مفتخور و رياكار و ضد انساني و حريص و بي مغز براي انسانهاي تحت حاكميت خويش يعني اكثريت مردم جامعه تعيين ميكنند كه چه چيز فساد است و چه چيز فساد نيست اين فساد است. و اينكه كه دلالي سكس يعني خريد و فروش زنان و دختران و كودكان به يك "بيزينس" پررونق و گسترده و پذيرفته شده در جوامع امروز تبديل شده است اين فساد است. و الي آخر. اين يعني كل نظام حاكم با تمام معيارهاي اخلاقي و مذهبي و اجتماعيش! يعني همان كه امروز  پايه و ريشه اخلاق و مذهب و خانواده را تشكيل ميدهد. اگر اين فساد يعني اين نظام ضد انساني كه اساس آن نابرابري و تبعيض و بهره كشي و مكيدن خون اكثريت مردم است بطور همه جانبه ريشه كن شود "فساد" و "اخلاق" هم دست در دست هم به موزه تاريخ رهسپار ميشوند. يعني بجايي ميرسيم كه در مناسبات انسانها هيچ چيز فساد نيست و هيچ چيز غير اخلاقي نيست. كل مذهب و اخلاق و مناسبات رياكارانه اجتماعي و خانوادگي برچيده ميشود و جاي آنها را مناسبات برابر و طبيعي و آزاد انساني ميگيرد. 
نمايش انتخاباتي "مجلس اسلامي" و "اخلاق انتخابات"
هربار كه نمايش انتخاباتي مجلس اسلامي يا رياست جمهوري اسلامي نزديك ميشود بيش از هميشه دسته بنديها و نزاعهاي درون حكومت نيز بيرون ميزند. طي ماههاي اخير كشاكشي تند و گاها زمخت ميان گردانندگان جمهوري اسلامي بر سر انتخابات بيرون زده است. همه چيز از خائن و دزد و فاسد و فاشيست و امثال اينها را به سوي هم پرتاب كرده اند. كل جمهوري اسلامي طي اين مدت از بدنه تا سران و مقاماتش به دو قسمت تبديل شد. اين بار اين شكاف از هميشه عميق تر بنظر ميرسد. زيرا هيچ بخشي از حكومت از اين شكاف مستثنا نبود. نقدها و حرفهاي تندي كه اينها به سوي يكديگر پرتاب ميكنند در واقع گوشه اي از حرف دلشان است. خامنه اي به عنوان رهبر جمهوري اسلامي اين بار هم فضا را نگه داشته است كه طرفين به طور علني به جان هم نيفتند. او ميداند كه كشاكش اين بار فقط يك اقليت كوچك دو خردادي با بقيه را شامل نميشود. بلكه بخش وسيعي از حكومتيان كه از رفسنجاني و شماري از آيت الله ها و نظاميان و نهادهاي بالاي حكومت تا نهادهاي نظامي و ايدئولوژيك و اقتصادي حكومت را شامل ميشوند در برابر جناح ديگر كه سخنگويي آنرا اكنون احمدي نژاد بعهده دارد و آنهم بخش قابل توجهي از حكومت را پشت سرخود دارد، قرار گرفته اند و سرباز كردن اين نزاعها ميتواند كار را به جاهاي باريك بكشاند. به همين دليل خامنه اي در عين حال كه بطور تلويحي از جناح احمدي نژاد حمايت ميكند سخن از "اخلاق انتخاباتي" را پيش كشيده و منشوري بعنوان "منشور اخلاق انتخابات" بر اساس سخنان او تدوين شده است كه تاكيد آن اساسا اينست كه رقبا نبايد با هم تند برخورد كنند. در اينكه طرفين از نزاع و درگيري آشكار و گسترده با يكديگر واهمه دارند ترديدي نيست و به همين دليل هردو جناح عليرغم دندان قروچه هاي آشكار به توصيه هاي خامنه اي تا حدودي گوش فرا ميدهند. اما حاد شدن نزاعها و حوزه وسيعي كه اختلاف در مورد آن در جريان است، هيچ ترديدي باقي نميگذارد كه سرنوشت اين "انتخابات" كذايي هرچه باشد در آينده بسيار نزديكي شاهد جنگ شديد جناحهاي حكومت خواهيم بود. مخصوصا كه انتظار نميرود سايه "رهبر" به دليل كهولت سن مدت زيادي بالاي سر جناحها دوام آورد. اين جنگي است كه بطور نسبتا پوشيده اي اكنون جريان دارد و از اخراج و دستگيري وابستگان طرف مقابل تا پرتاب كردن اتهامات سنگين بسوي يكديگر را شامل ميشود. تا اينجا جناح دولتي يعني جناح احمدي نژاد دست بالا را دارد و مخصوصا با توجه به اينكه مساله اتمي جمهوري اسلامي در اين مقطع پيروزيهايي را مقابل دولتهاي غربي نصيب او كرده است، و قيمت نفت نيز به طور تصاعدي بالا رفته و دست حكومت را در شل كردن سر كيسه به سوي حاميانش باز گذاشته است، حالت تهاجمي تري بخود گرفته است. بعلاوه حمايت بعضا ضمني و بعضا علني خامنه اي از اين جناح مانع حمله جدي طرف مقابل ميشود. اما در اينكه اين دندان روي جگر گذاشتن زياد طول بكشد ترديد بسيار است. 
مساله جدي تر براي حكومت اينست كه اين بار هيچ جناحي از حكومت در برابر مردم نميتواند نقش ضربه گير را ايفا كند. تمام جناحها امتحان خودرا در مقابل مردم بجان آمده و محروم و منزجر از حكومت اسلام پس داده اند. نه جناحي مانده است كه بتواند وعده تازه اي بدهد و نه جناحي هار تر و جنايتكارتر از جناح حاكم فعلي را كه بتواند جامعه را به رعب و سكوت بكشاند در كيسه دارند. آنچه ميماند گسترش تعيين تكليف مردم با حكومت در يك جنگ و جدال گسترده تر و عميق تر و همه جانبه تر است. نه براي مردم راهي جز دست زدن به اينچنين جدالي باقي مانده و نه براي حكومت راه ديگري جز وارد شدن به اين جنگ آشكارتر با مردم قابل تصور است. روند اوضاع مستقل از اينكه چه معجوني را از صندوقها بيرون بكشند گوياي محتمل بودن اين چشم انداز است. *
